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جسد مقتول از دل خاک بیرون کشیده شد

راز دست نوشته مرموز!

سجادپور- جسد مرد 39 ساله ای که از روز شنبه 
گذشته در جــاده سیمان مشهد گم شده بــود، با 
پیدا شــدن دســت نوشته ای مرموز از دل خاک 
بیرون کشیده شــد. به گــزارش خــراســان، شب 
گذشته قاضی کاظم میرزایی که دستورات ویژه 
ای را برای پیگیری پرونده مرد جوان گم شده به 
کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی صادر 
کرده بود به سرنخ هایی رسید که نشان می داد 
در میان بستگان نزدیک مرد گم شده، سخن از 
دست نوشته مرموزی است که از قتل موتورسوار 
39 ساله حکایت دارد. وقتی قاضی ویژه قتل عمد 
مشهد براساس تجربیات قضایی به پیگیری این 
نامه مرموز پرداخت، یکی از بستگان مرد گم شده، 
دست نوشته را به پلیس آگاهی برد که روی آن 
نوشته شده بود، پسر شما را کشته اند و در اطراف 
کوه و بیابان های جاده کلات دفن کرده اند. زمانی 
که کارآگاهان در کنار قاضی شعبه 211 دادسرای 
عمومی و انقلاب به محل یاد شده رسیدند ناگهان 
جسد مرد 39 ساله در حالی از دل خاک بیرون 
کشیده شد که دچار فساد نعشی شده و آثار ضرباتی 
بر سر وی نیز وجود داشت. تحقیقات بیشتر در این 

باره ادامه دارد.

 پایان فرار عامل  قتل  
مراسم عروسی پس از 5سال 

فرمانده  ناظری"  -  سردار"عبدالرضا  توکلی 
عامل    دستگیری  خبر  کرمان  استان  انتظامی 
قتل در  یک مراسم عروسی را  پس از  پنج سال 
فرار  گزارش داد و تصریح کرد:هرچند که ممکن 
است فرد یا افــراد مجرم پس از انجام جرم به هر 
شیوه ای به دنبال فرار از قانون باشند اما پرونده 
این افراد هیچ گاه بسته و مختومه  نخواهد نشد و 
 هرگونه جرمی با تمام توان پیگیری خواهد شد.

ــرای قــتــل از  ــاجـ ــا، مـ ــارم ــگ ــرن ــب ــزارش خ ــ بـــه گـ
ــوان  29 ســالــه ای حــدود  ــرار بــود کــه جـ ایــن قـ
ــال قــبــل در یــک مــراســم عــروســی در  پــنــج سـ
شهرستان " عنبرآباد"در پی  درگیری   مرتکب 
گریخت. جنایت  صحنه   از  قــاتــل  و  ــد  ش  قتل 

بنابر این گزارش، ماموران خیلی زود هویت قاتل 
را شناسایی و تحقیقات خود را برای دستگیری  
متهم آغاز کردند اما از آن جا که متهم دایم در حال 
فرار و تغییر مکان بود دسترسی به  متهم  با   مشکل  
ــای گذشته   مواجه می شد  تا ایــن  که طی روزه
کارآگاهان  پلیس جیرفت  سه شنبه هفتم مرداد،   با 
تلاش و پیگیری های بی وقفه،مخفیگاه این متهم 
را در یکی از نقاط این شهرستان شناسایی کردند  
که در ادامه  طی یک عملیات شبانه به فرار  پنج  
ساله این  مجرم   پایان دادند و حلقه های قانون را 
بر دستانش گره زدند.  مقام ارشد انتظامی استان 
کرمان با بیان  این که از این متهم یک قبضه کلت 
کمری با خشاب و هفت فشنگ جنگی نیز کشف 
 شده اســت، خاطرنشان کرد:این مجرم فــراری 

 29 ساله از سال 94 طی پنج  سال گذشته نیز 
اقدام به اعمال مجرمانه ای از جمله  سرقت و راه 
بندی مسلحانه و تیراندازی در حوزه شهرستان 
های جنوبی استان کرمان  کرده  که  علاوه بر قتل 
به دلیل این اعمال مجرمانه نیز تحت تعقیب پلیس 
و عوامل قضایی بوده است که با  تکمیل پرونده، 

تحویل مرجع قضایی شد.

فرار دختر نوجوان به آغوش پدر!

او می گفت من همه چیز را دربــاره تو می دانم، 
ــادرزادی ناشنوا هستی. با  حتی می دانم که م
وجود این، تو را دوست دارم و می خواهم با تو 
ازدواج کنم. من هم که شیفته جملات عاشقانه 
او شده بودم یک شب لوازم شخصی ام را جمع 

کردم تا با او فرار کنم اما ناگهان ...
دختر 14ساله ای که در دام یک شیاد اینترنتی 
افتاده بود، در حالی این جملات را با زبان اشاره 
برای کارشناس اجتماعی کلانتری قاسم آباد 
مشهد بازگو می کرد که خواهر بزرگش بازخوانی 

جملات او را بر عهده داشت.  
این دختر نوجوان که با حرف های دلنشین و 
دلسوزانه پدرش تازه فهمیده بود که آن جوان 
شیاد قصد ازدواج با او را ندارد، درباره ماجرای 
عاشقی اش در فضای مجازی گفت: پدرم تاجر 
و مــادرم کارمند بازنشسته دولتی است و ما از 
چند  بــرخــورداریــم.  متوسطی  مالی  وضعیت 
ماه قبل و بعد از شیوع کرونا، پدرم مجبور شد 
برای من شارژ اینترنت بخرد چرا که مانند دیگر 
دانــش‌آمــوزان ،مــدارس ما هم تعطیل شده بود 
ــه می  و باید به صــورت مجازی به تحصیل ادام
دادم. از ســوی دیگر، شرایط من بــرای انجام 
تکالیف مدرسه به دلیل کم شنوایی مادرزادی‌ام 
سخت‌تر بود. با وجود این، همه تلاشم را به کار 
گرفته بودم تا از دیگر دوستانم عقب نمانم ولی 
باز هم اوقات استراحتم را در شبکه های مجازی 
سیر می کردم تا این که دو ماه قبل با جوانی به 
نام »کامران« آشنا شدم که 9سال از من بزرگ تر 
بود. او جملات عاشقانه زیبایی را برایم می نوشت 
و پسری مهربان و خوب بود. آن قدر با مهر و عاطفه 
سخن می گفت که ناخودآگاه به او دل باختم. 
کامران مدعی بود از طریق یکی از بستگان دور 
من از شرایط جسمانی و ناشنوایی من مطلع 
شده است و با این که مرا ندیده عاشقم شده و 
قصد ازدواج با مرا دارد! باورم نمی شد، تا این 
اندازه مورد توجه یک پسر جوان قرار بگیرم. او با 
آن که مشکلات مرا می دانست ولی با حرف های 
قشنگش به من آرامش می داد طوری که من هم 
شیفته او شده بودم و هیچ وقت نمی توانستم به 
خواسته هایش »نه« بگویم. او بارها از من خواست 
تا برای رفع مشکلات مالی به حسابش پول واریز 
کنم. من هم به اصرار از پدرم پول می گرفتم و به 
شماره کارت دوست کامران واریز می کردم چرا 
که کامران ادعا می کرد کارت بانکی خودش گم 
شده است و دوستش که در نزدیکی منزل آن ها 
سکونت دارد، پول ها را به او می رساند. پدرم هیچ 
گاه به خاطر پول از من بازخواست نمی کرد و هر 
مبلغی را از او تقاضا می کردم به کارت بانکی‌ام 
واریــز می کرد چرا که مرا بیشتر از خواهران و 
برادرانم دوست می داشت و نمی گذاشت من به 

خاطر پول غمگین شوم. 
خلاصه، مدتی بعد کامران عکس بسیار زیبایی از 
خودش برایم فرستاد که شبیه مدل های خارجی 
بــود و سپس از مــن خــواســت مــن هــم تصویری 
ــال کنم! من که در برابر  ــودم برایش ارس از خ
خواسته‌هایش مقاومت نمی کردم، چند عکس از 
خودم گرفتم و برایش فرستادم. بعد از این ماجرا 
بود که اصرار کرد از نزدیک یکدیگر را ملاقات 
کنیم تا دستم را در دستش بگیرد و فریاد بزند که 
عاشقم شده است. اما این قرار ملاقات ها با وقوع 
برخی حوادث ناگهانی امکان پذیر نمی شد تا 
این که کامران تصمیم گرفت برای دیدن من به 
منزلمان بیاید. من هم برای این کار برنامه ریزی 
کردم اما آن روز هم به طور سرزده بستگان پدرم 
به منزلمان آمدند و باز هم این اتفاق نیفتاد. روز 
بعد حدود نیمه شب بود که کامران پیامکی برایم 
فرستاد تا سر کوچه محل زندگی ام همدیگر را 
ملاقات کنیم. بــرای همین منتظر شدم تا پدر 
و مــادرم بخوابند، سپس به آرامــی قصد داشتم 
از خانه بیرون بروم که ناگهان پدرم مقابلم سبز 
شد و از رفتنم جلوگیری کرد. آن قدر ناراحت 
بودم که تا صبح نخوابیدم و با پدر و مادرم به جر و 
بحث پرداختم. چرا که احساس می کردم پدرم 
پرنده خوشبختی مرا فراری داده و همه آرزوهایم 
را نابود کرده است. با آن که من از نظر ظاهری 
دختر زیبایی نبودم و مشکل شنوایی هم داشتم، 
کامران حاضر بود با من ازدواج کند! ولی پدرم 
مانع خوشبختی من شــده بــود. از ســوی دیگر 
کامران که فهمید خواسته اش را انجام نداده ام 
سر ناسازگاری با من گذاشت و پیام داد به جبران 
آن شب باید پنج میلیون تومان به عنوان هدیه به 
او بدهم تا مرا ببخشد! من هم یک میلیون تومان 
از کارت پدرم برای دوست او واریز کردم و به پدرم 
گفتم مادر یکی از دوستانم برای رهن خانه پول 

لازم داشت!
خلاصه، یک هفته بعد کامران از من خواست 
از خانه فرار کنم تا چند روز به مسافرت برویم. 
من هم شبانه همه لوازمم را جمع کردم اما قبل 
از رفتن، ناگهان پدرم را مقابلم دیدم و زمانی 
که همه خانواده ماجرای مرا فهمیدند خیلی 
دلسوزانه نصیحتم کردند که همه این ها هوس 
ــاذی های اینترنتی است و من تازه  بــازی و اخ

فهمیدم که ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

وحشت آفرینی با پژوی سرقتی
سجادپور- دزد سابقه داری که با فرار از زندان 
همچنان به خودروهای شهروندان دستبرد می 
زد و از سوی چندین شعبه بازپرسی نیز تحت 
تعقیب بود در حالی دقایقی بعد از دستگیری 
با 15 شاکی روبه رو شد که برای فرار از چنگ 
پلیس، وحشت آفرینی عجیب و هولناکی را با 

پژوی سرقتی در شمال مشهد به راه انداخت.
به گـــزارش خــراســان، رصــدهــای اطلاعاتی 
نیروهای تجسس کلانتری طبرسی شمالی 
مشهد نشان می داد، سارق حرفه ای معروف به 
»ریش« که مدتی قبل به بهانه مرخصی از زندان 
گریخته است، دوباره وارد شمال مشهد شده و 
فعالیت های مجرمانه خود را با سرقت خودرو 
و اموال داخلی آن ها از سر گرفته است سوابق 
این دزد خطرناک بیانگر آن بود که وی چند بار 
در تله نیروهای انتظامی گرفتار شده اما هر 
بار با وحشت آفرینی و ویراژهای ترسناک، در 
حالی از چنگ پلیس گریخته است که نیروهای 
انتظامی برای حفظ جان شهروندان از شلیک 
گلوله خودداری کرده اند تا به شیوه اطلاعاتی 

او را به دام اندازند.
گزارش خراسان حاکی است، با افزایش سرقت 
های خودرو با شگردی خاص در منطقه شمال 
مشهد و با صدور دستورات ویژه ای از سوی 
سرهنگ عباس صارمی ساداتی )رئیس پلیس 
طبرسی  کلانتری  نیروهای  تــاش  مشهد( 
شمالی به فرماندهی سرگرد مهدی کسروی 
)رئیس کلانتری( وارد مرحله جدیدی شد چرا 
که تجزیه و تحلیل های علمی و کارشناسی 
جرایم نشان می داد سارق حرفه ای معروف 
به »ریش« که فروردین گذشته توسط نیروهای 
تجسس و هنگام ارتکاب جرم در زمان مرخصی 
دستگیر شده بود، دوباره با فرار از زندان و با 
همان شگرد قبلی به سرقت ها ادامه می دهد.

بنابراین مخبران محلی به کار گرفته شدند و 
ردیابی های اطلاعاتی ادامه یافت تا این که 
چند شب قبل ماموران انتظامی به اطلاعاتی 
دست یافتند که نشان می داد »ریــش« وارد 
طبرسی شمالی 38 شده و در حال سرقت 
یک دستگاه پراید است با دریافت این خبر، 

بی درنگ گروه ورزیده نیروهای تجسس با 
هدایت مستقیم رئیس کلانتری وارد عمل 
شدند و او را در حالی هنگام ارتکاب جرم 
مشاهده کردند که زن جوانی نیز داخل 
خودروی پژو نشسته بود. گزارش خراسان 
ــت، به محض ایــن که نیروهای  حاکی اس
موتورسوار  تجسس عملیات دستگیری را 
آغاز کردند او با دیدن نیروهایی که قبلا وی 
را دستگیر کرده بودند بلافاصله پشت فرمان 
پرید و با همان شگرد قبلی پدال گاز را به 
کف اتاق خودرو چسباند! او چنان با سرعت 
سرسام آوری در تاریکی شب درون کوچه 
های فرعی پیچید که از دید موتورسواران 
پلیس محو شد. دیگر چاره ای باقی نمانده 
بود و با دستور ویژه ای که سرهنگ صارمی 
ساداتی صادر کرد نیروهای چند کلانتری 
به حالت آماده باش درآمدند و طرح مهار اجرا 
شد اما افسر موتورسوار که در عملیات‌های 
گذشته نقش مهمی در دستگیری این سارق 
خطرناک داشت، این بار به جست وجو در 

تاریکی شب پرداخت و برای دستگیری وی 
کمر همت را بست. در همین حــال بــود که 
ناگهان به طــور اتفاقی، پــژوســوار خطرناک 
که زن جوان همراهش را پیاده کرده بود در 
طبرسی 46 مقابل افسر موتورسوار قرار گرفت 
اما او برای فرار از چنگ قانون به چیزی رحم 
نمی کرد به همین دلیل در یک لحظه به طور 
وحشتناکی دنده عقب گرفت و به موتورسیکلت 
پلیس کوبید به گونه ای که دنده و قسمت هایی 
دیگر از موتورسیکلت تخریب شد ولــی این 
پایان ماجرا نبود نیروهای انتظامی در حالی 
با همان موتورسیکلت تخریب شده به عملیات 
تعقیب و گریز ادامه دادند که او برای ورود به 
ــودروی  پژوی یک  خیابان اصلی محکم به خ
شهروند کوبید و فرار کرد. فریادهای »ایست« 
توجه  حالی  در  پلیس  قانونی  و اخطارهای 
شهروندان را به خود جلب می کرد که وحشت 
آفرینی هولناکی با ویراژهای دلخراش سارق 

پژوسوار بخشی از شهر را به هم ریخته بود 
صــدای شلیک هــای هوایی پلیس نیز 

تاثیری در کاهش سرعت سارق فراری 
نداشت. رانندگان عبوری از شدت 
ترس خودروها را به کنار جدول می 

کوبیدند و رهگذران با دلهره عجیبی 
سعی می کردند از مقابل خــودروی پژو 

طبرسی  به  عملیات  بگریزند. 
28 کــشــیــد و نــیــروهــای 

لاستیک  دیگر  تجسس 
ــودرو را هــدف گرفته  خ
بـــودنـــد بـــا ایــــن حــال 
مراقبت مــی کــردنــد تا 
ها  گلوله  ــای  ه کمانه 
ــدی آسیب  ــرون ــه ــه ش ب
نرساند. آرام آرام گشت 
هــای خــودرویــی پلیس 

ــران  ــس ــاری اف ــ نــیــز بــه ی
تجسس کلانتری طبرسی 

آمــدنــد و شلیک ها  شمالی 
از  و گریز  تعقیب  در عملیات 
خیابان های طبرسی 12،14 

و 8 به سوی میدان فجر کشید و این گونه دزد 
پژوسوار وارد بزرگراه شهید بابانظر شد. با آن 
که پس از اصابت چند گلوله به لاستیک ها، 
دیگر خــودروی سارق روی رینگ حرکت می 
کرد اما او بی رحمانه می تاخت تا این که از 
خیابان بابانظر 35 وارد بولوار شهید نبی زاده  
شد و به سمت خیابان وحید )دریا( حرکت کرد 
در این هنگام دختر بچه خردسالی با دیدن 
سرعت وحشتناک پژو دوچرخه اش را انداخت 
و در حالی که از شدت ترس فریاد می کشید به 
آن سوی خیابان گریخت اما سارق خودرو را از 
روی دوچرخه دخترک عبور داد. تیراندازی ها 
همچنان ادامه داشت تا این که در نبش خیابان 
وحید 15، خـــودروی  ســارق با سمند پارک 
شده برخورد کرد و او دیگر نتوانست خودرو 
را تکان بدهد. »ریش« که نیروهای انتظامی 
را در نزدیکی خود می دید پیاده به فرار ادامه 
داد و با ورود به عنف به منازل مردم به پشت 
بام ها گریخت. او به فرار از پشت بام های 
اهالی خیابان وحید ادامه داد تا این 
که بالاخره در یکی از کوچه های 
فرعی دوباره در محاصره نیروهای 
ــرار گرفت و وارد یک  انتظامی ق
مغازه خواربارفروشی شد. در این 
هنگام ستوان دوم قلاسی سلاحش 
را بیرون کشید و قبل از آن که 
ســارق خطرناک دســت به 
اقدامی بزند، حلقه های 
دستانش  بر  را  قانون 
گره زد و این گونه بار 
دیگر پلیس با شلیک 
12 گلوله به وحشت 
آفرینی های پژوسوار 

خطرناک پایان داد.
فــرمــانــده انــتــظــامــی 
ــوی روز  ــان رضـ ــراس خ
گذشته با تشریح جزئیات 
ــات  ــدامـ ــری از اقـ ــت ــش ــی ب
خطرناک و جــرایــم ســارق 
معروف به »ریش« به خراسان 

گفت: در بازرسی از داخــل خــودروی پژوی 
سرقتی که ســارق با آن جرایم دیگر سرقت 
را ادامه می‌داد تعداد زیادی قطعات و لوازم 
خودرو از قبیل باتری، جک، زاپاس، آچارآلات 
و ... کشف شــد کــه در همان دقــایــق اولیه 
ــوازم و  دستگیری 15 نفر از مال‌باختگان ل
قطعات خودروهای خود را در میان لوازم کشف 

شده از سارق شناسایی کردند.
ــزود: کشف پنج  ســردار محمدکاظم تقوی اف
گرم شیشه )مواد مخدر صنعتی( و 2.5 گرم 
کریستال در بازرسی از این سارق حرفه ای، 
بیانگر آن است که وی در امر توزیع مواد مخدر 
صنعتی نیز نقش دارد. رئیس پلیس سرزمین 
خورشید با بیان این که متهم مذکور از سوی 
چندین شعبه بازپرسی و زندان تحت تعقیب 
بود، خاطرنشان کرد: این متهم خطرناک به 
هفت سال زندان محکوم شده بود که سه سال 
آن را تحمل کرده و چهار سال دیگر از مجازات 
وی باقی مانده بود سردار تقوی با قدردانی از 
دستورات ویژه مقام قضایی و تلاش نیروهای 
انتظامی تصریح کرد: سرنخ هایی از برخی 
خــودروهــای سرقتی دیگر در ایــن پرونده به 
دست آمــده است که تلاش افسران تجسس 
با دستورات قاضی پرونده برای ردیابی آن ها 

ادامه دارد.

با شلیک 12 گلوله پلیس پایان یافت


